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دم.ازن بحث كرناگوآن مجيد از جهات گودن قره بو معجز,مينهدو سه جلسه است در ز

ند متعال ميسـورى كه خـداوقى،آن مقدارجهت ادبى،از جهت تاريخى،از جهت حـقـو
قتا ببندم و به آيه بعدى منتقل بشويم،درا مود و به منظور اينكه پاى اين بحـث رده بوموفر

م و گمان مى كنم كهدازآن مى پر اعجاز قر,ه اى باز به مسألهّاين مبحث از يك ديد على حد
اقعـىد.در حقيقت از نظر اعجاز، قيافـه وا هـم دارلى راين ديد در حقيقت آن سه ديـد او

اند ازد.هر شخص مى توم ندارتى است كه اينجا ديگر تخصص لازآن است و به صورقر
ا مطالعه كند.آن راين نظر اعجاز قر

د.شن شوايضم روم كه به خوبى عرا يادآور مى شومقدمتا دو مطلب ر
عضوك،پيچيده تريـن مـود انسان از نظـر دريكى هويت انسان،نسبـت بـه خـول:او

ا مطالعه بكند مشـكـل تـر از هـمـهد» انسان راهد «چـه بـواست.يعنى: يك نفـر مـى خـو
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دا كه انسان به حال خوضعى را؟ به خاطر اينكه آن واى او هست.چرعات جهانى برضومو
د؟ ايند؟ چه بايد بشود چه مى شواقع نشوثر وضع او مؤامل ديگر در ود،يعنى:اگر عودار

نيـتان از اين معنا مـصـو پيغمبـر,ا در عالم،حتى طبـقـهضع هميشه گمشـده اسـت.زيـرو
ان.به اين معنا كه در نتيجـهان،گفتم طبقه پيغمـبـردم همه پيغمبـرض نكرند.البته عـرندار

د آند تنها مى بـود كه اگر خواى انسان پيدا مى شـوال و اخلاقى برت،سلسله احـومعاشر
دن،اين نتيجه باديه نشيـنـىان بوحال پيدا نمى شد.مثلا حالت حذر؛يعنى:دائـمـا نـگـر

اى انسان باغستان هاى مفصل،در آنجا بـرًضـا در جاهاى كم جمعيت فـرًضااست،يا فر
اى او امنيت ايجاد بكند،يـكى كه برارد.جهتش اين است كه يك چهار ديـوپيدا مى شو

ات هميشه كنار دستش است.اقبت بكند نيست.بر عكس خطراى او دائما مراقبى كه برمر
ذيه سر و كارات مـود،با حشرد و دله سر و كـار دارنده روبرو است،بـا دزانات دربا حيـو

فانى است،باد تندى است،سيلى است،صاعقهoاىست،طود،با آفات طبيعى روبرودار
د.يك صـداىا دارانى ره اين حالت نگـرّاين هميشه كأنـها.بنابراست.از اين قبيل چيــز

د،يا اگر در خانه باغن مى آورا از خيمه بيروش را مى بينيد كه سرد فورچكى كـه مى شنوكو
ع اسـت آنضواى همين مـوا نگاه مى كنـد و بـرن ر اتاقش بيـرو,ها از پنجـرساكن است فـور

ىشيـارصا در شب هـوند استخدام مى كنـد،مـخـصـوا كه آنها هميشـه بـيـداراناتـى رحيـو
ى اسب از اين جهت پيدا شده،كه مى بينيد باديهقoالعاده از آنها بروز مى كند.نگهدارفو

ى شان باشداركب سـوند نه تنها به خاطر اين كه مـرد اسب نگه مـى داراى خونشين ها بـر
ندگيشان استفاده كنند و همضاع زاقبت اواى مران برش آن حيوبلكه به خاطر اين كه از هو

اى آناناقبت كامل كند.حـتـى از دور بـرند به خاطر اين كه او مـرچنين سگ نگـه مـى دار
اى اين است كه ازادار برت كه رد.به همين صورا دارادار امروز راطلاعاتى بدهد.حكم ر

ضا يك پادگانى از دور به آمـدنا جلب كند.فراپيمايى رجه هـوضا،تونقاط دور دست فر
د اينهااپيما بمبى به سر آنها بريزف پيدا كند،يعنى:قبل از آن كه آن هوقواپيماى دشمن وهو

د.سگ هم در ميان باديه نشينان اينم مى شواى آن لازادار بر دفاع از آن باشند.اين ر,آماده
سخ،يك نفر قدم آهستهضا از فاصله سه فران است كه فرا آن حيود زيرت داره ضرورانداز

س مى كند و از همين جاستده و پارا احسـاس مى كرد اين فـورمين مى گذارى زكـه رو
شى و خريد و فروم است نگهدارندگـى لازاقبتى كه در زكه دين مقدس اسلام از نظر مر
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ا حفظ مى كند،سگىا جايز دانسته است.سگ نگهبان،سگى كه باغ رقم سگ ها راين ر
فت.اسلامار مى گرد استفاده قرها كه مورد.از اين قبيل چيزا حفظ مى كركه خانه هايشان ر

اقبتن اين مرندگى آنان بدوا؟ زا جايز دانسته است چرى و هم معامله اش رآمده هم نگهدار
گ بدهد و يا بايد ايـنفته نيست.يا بايد تـن بـه مـرل نيست،يعنـى:پـذيـرلا قابل قبـواصو

ندگـىندگى،آن منطقه كـه در آن زقعيت زديد مـوموا داشته باشد.ملاحظه فـرى رشيـارهو
ضاا مى بينيد،آن كسانى كه فرد.هم چنين عكسش رحيه انسان اثر مى گذارمىoكند در رو

ضا محكم است،د كه فرار بلندى داردند،ديوند،در خيابان ها با پاسبان مى گرمحافظ دار
ىشياراحت باش پيدا مى كند.آن حالت هود،او يك حالت رى در خانه اش دارنگ خطرز

د.و اين كه دائما بر حذر باشد در او پيدا نمى شو
دضاع جهانى بوضعى از اوندگى شد.اين يك وضع زپس اين صفت نفسانى نتيجه و

د.ا پيش بياورانست دو حالت راى ما توكه بر
قم بلد هستماق مى گويم،رن اغردها بدوا حساب كنيم شايد ميليارضاع جهان راگر او

صى پيــشاى انسان يك حالت خـصـــود كه هر كدام بـرامل پيدا مى شـــودها عـوميليـار
د. اين يك مطلب.مىoآور

اد مختل| هستند.ى و طرز تفكر،افرمينه؛از نظر فكرى در همين ز يك مطلب ديگر
قم فكر مى كند،آن كسى كه در بيابان،ار كسب مى كند،او يك رمثلا :آن كسى كه در باز

ليد مى كند يك جور فكر مى كند.مثلا آن كه در باديـه هـسـت او دلـشا توندگـى راد زمو
دان بخـرى،او فكر مى كند كـه ارزارشد.اما بازج بكند بيشتر هم بـفـرواهد كم خـرمىoخو

ختن نيستان فرومى در فكر گرشد دوان بفروش اينست كه گرلى فكرشد.آن اوبيشتر بفرو
شد دره اى مى فروضا مال التجارى بنا باشد كه فرختن است.و لذا اگر يك تاجربيشتر فرو

ه در هر جينى،يا در هر بسته اى يك شاهى بلكه نيم شاهى،بلكه ربع يـكآن مال التجار
ضاخيص كند كه آن ده عدل فرى ده عدل تراند روزشاهى استفاده داشته باشد.اما مى تو

شد.اما فلانان نمى فرود.اين به همان نيم شاهى قناعت مى كند.گرمان مى شوار توهز
شت فكر نمى كند.او هميشه فكر به اين صورًلد گندم در بيابان است او أبداكسى كه مو

ان و پنج شاهـىانم يك قـرشم،ببينيم مـى تـوان مى فروا كه به يك قـرى راينست كه چـيـز
شم.او به زيادى قيمت علاقه مند است.اين به زيادى قيمت علاقه مند نـيـسـت بـهبفرو
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ختن نه بها در زياد فرودش راهد منفعت كلى خوختن علاقه مند است.مى خـوبيشتر فرو
ش است.د اين طرز تفكرختن به دست آورزيادى فرو

قم تفـكـراند او يـك رد اگر رياضيات مـى خـو كسى كه مطالعـات عـلـمـى دارًضـافر
ف باقم ديگر تفكر مى كند.طرز تفكر يك فيلسـواند،رضا فلسفه مى خـومىoكند.اگر فر

ىف از كلى به سـوا هميـشه فيلسـوت است.زيرطرز تفكر يك رياضى دان كاملا متـفـاو
ىداره برا بهرار مى دهد تا از آن،نتايج جزيى رميـنه قـرا زجزيى مى آيـد.يك مطلب كلى ر

چك و جزيى هميشـه بـهل است از كوضا مشغـوعكس يكنفر كه در رياضيات فـركند.بـر
ت است.ش متفاوكت مى كند.طرز فكرگتر و كلى حرى بزرسو

اهم بفهمم كهد و لذا من الان مى خود» انسان اثر مى گذارتها در «چه بوتمام اين تفاو
امل جهانى درا داشت و اين عواين آقا كه در مقابل من نشسته است،اگر طبيعت انسانى ر

امل زياد است و هـرن عوا چوك كنم زيـرانم درا نمى تود چه مى شد؟ ايـن راو اثر نمى كر
ف مطلب.صى در او جا گذاشته است.اين يك طركدام هم اثر به خصو

قمدات جهان يك رجوى اضافه كنيم.ما با هر يك از موف مطلب ديگريك طرم:دو
دتباط داريم كه لذت مى بريـم،زرخت يك ارگ درنگ برضا با رتباط داريم.فـرخاصى ار

نده دلىى كه به ما لذت بخش است،يك حالت زت و سبزن مى شويم.خضرباشد محزو
دگىد،افسرن مى آورخت كه نتيجه اش به ما حـزگ درد برنـگ زرد.بر عكس آن رمى آور
ات ايناجع به انسان صحبت بكند،بايستى تاثيـراهد راين كسى كه مى خـود.بنابرمى آور

نـدند.مثلا يك جا بگويد كه خــداوف بزابط حرى اين رود و روا هم در نظر بگيـرابط ررو
؛«مى بينـى) ٦٣ / ٢٢،ّ(الحجòÓ²ÔBÚ³`Ô—_« Ú÷Ô& Ô5ÚC?Ód]…Îå.ستـد.ا مى فران رمتعال از آسـمان بـار

؛«نتيجتا كاه)٥ / ٨٧(الأعلى،Ó−ÓFÓKÓtÔž Ô¦Ó¡UÎ√ ÓŠÚuÓåÈ.قع پاييز مى آيد.«مين سبز شد».بعدش موز
م،ى چشمم مـىoآورا كه جلـومين».اين دو مطـلـب رى زسيد ريـخـت روشد،نتيجتـا پـو

م در من يك اثر اخلاقى باقىگ داردى برى و با زرابطه كه من با سبزاهد از اين دو رمىoخو
ى كه فنا پذير است دل نبند.يك روز هست يـك روزد كه  آن اين است كه به چيـزبگذار

ىاند در من يك فكرد داشتم مى توگ سبز و زرابطه اى كه من با برنيست.در نتيجه همان ر
لهايى كـه در طـواغ آن چيزم سـرايجاد كند و آن اين است كه به فنا پذيـر دل نـبـنـدم.بـرو

ن انسـاندانى من است.چـوندگى جـاوندگى من،زد از زندگى من باقى است.مـقـصـوز
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دم.ا كرهستم.اين محاسبات ر
ضه داشتن است ودن و به جامعه عرمقتضاى انسانيت چيست؟ از ميان اينها پيدا كر

هاى يك بشرق دادن است،اين از مشكل ترين كارى مقتضاى انسانيت سوا بسوجامعه ر
انشناسى در يك قسمت از اين مطالب صحبـت مـى كـنـد،امـا فـقـطاست.مى دانـم رو

نه است،همين مقدار.اماانم چگودار من يك استنباطى بكند كه رواند از گفتار و كرمىoتو
اند.آنجاا هم نمىoتونه هستم؟ آن راند.من با جهان چگونه است؟ نمى توجهان با من چگو
اآن همين مطلـب رآن نگاه مى كند مى بيند كه اين قـرقتى انسان به اين قرلنگ مى مانـد.و

Ë ’Ó�«ÚIÔdÚÊ¬مايد:«ا ذكر مىoفرگاه باشد.و لذا اسمش ردش آار داده،كه انسان به خوهدف قر

–c�« ÍÒGÚåd،لاىنه هستى،لـودت چگود كه خــودت مى انــدازا به ياد خو،تـو ر)١ / ٣٨(ص
نه بايدد؟ چگوى در تو مى گذارامل چه اثرى؟ اين عونه مى شوامل چگوـ جداى ـ اين عو

تميم بكنى؟ بهتر بگويم؛يعنى:عـبـارا تردش رنه كمبـوه بكنى؟ چگوامل مبـارزبا اين عو
ار داده است.بياند مطالعه قرا مورآن جنبه هاى اخلاقـى رمى تر و همه كس فهم،قرعمو

قت انسان كتاب اخلاق مىoنويسد،اخلاق به اين قيافه بسيار بسيار مشكل است.يـك و
ا مى نويسد،يا فيضم» رالى «احياء العلواج السعادة»،يا غزمثلا:«جامع السعادة» يا «معر

تآن است.به اين صورشتن غير از قرضا مى نويسد،اين نوا فركاشانى «مهجة البيضاء» ر
اهى شجاع باشىد.مى خوا دارمى نويسد كه شجاعت چيز خوبيست،اين خاصيت ها ر

ا نمىoكند.آن اين كار رات است. بيشتر از اين نيست.قرا بكن.همه اش دستوراين كار ر
اهدا تزريق مى كند.مى خـوض اين كه دستور بدهد كه شجاع باش،شجاعـت رآن عوقر

ت به اين جهتمايد كه سخاواد و سخى باشد.نمى فرضا آدم جوانسانى كه بخيل است،فر
قت سـوا به سخـاوا پيش مى كـشـد كـه آدم رخوبست،پس سخى باش.يـك مـطـلـبـى ر

ا تزريقاهد به من شجاعت رنه بگويم.مى خوا نموت؟ اين دو رمىoدهد.مثلا به چه صور
ËÓð ôÓNMÔ. «uÐ« wÚ²GÓ¡U�« ÚIÓuÚÂ≈ ÊÚð ÓJÔ½uÔð «uÓQÚ�ÓLÔÊuÓ. ÓS½]NÔrÚ¹ ÓQÚ�ÓLÔÊuÓG ÓLÓð UÓQÚ�ÓLÔÊuÓË ÓðÓdÚłÔÊuÓمايد:«كند مى فر

&sÓK�« ]t& Ó¹ ô UÓdÚłÔÊuÓå ،قعى كه با كفار روبرو مى شويد سستمسلمانان،مو؛ )١٠٤ / ٤(النساء
د،بدنا هم مى برنباشيد جدى باشيد،مصمم باشيد، مگر نه اينست كه شمشير بدن او ر

ست وان هست،دشمنت هم از پـوست و استخـوشت و پود اگر تو از گوا هم مى بـرتو ر
ب تو همدش مى آيد، خـود درقتى تير به او اصابـت كـران است.اگر وشت و استخـوگو
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ضا تو در ميدان جنگدت مى آيد او هم همين جور است.اگر فرهمين جور هستى.تو در
ًضاسد.اگر تو فـرسنه مى ماند تا غذا به او بـرسد، او هم گرضا غذا برسنه ماندى تا فـرگر

ش مى كشىا بدو سلاح رًضاا يا فرمان قديم را، من باب مثال بيل و كلنگ زسايل جنگى رو
òÓS½]NÔrÚ.اى او هم خستگى ايجاد مى كند.اى تو ايجاد مى كند،برتا ميدان جنگ،خستگى بر

¹ÓQÚ�ÓLÔÊu?ÓG ÓLÓð UÓQÚ�ÓLÔÊu?Óå احتى مى بينند،همانطور كـه شـمـاند نارد دچار مى شـو،«آنها به در
ت داريد،«شما از خداى»،اما يك تفاو ËÓðÓdÚłÔÊuÓ& sÓK�« ]t& Ó¹ ô UÓdÚłÔÊuÓاحتى مى بينيد».«نار
انيد بازده ايد،بميرار نيستند».بميريد برار هستيد كه آنان اميدودتان به يك نتيجه اميدوخو

ده ايد،درب شويد باز هم بـرده ايد،اگر مغلـوده ايد.در جنگ اگر غالب شويـد بـرهم بر
اى اين كها؟ بـرنده هستى.چرى باز هم برى،كشته شونده هستى اگر بميـرجنگ بكشى بر

ا داده كه اگر غالب شدى هر چه غنايم از جنگ به دسـتات رخداى تو،به تو اين اختيار
ده اى.پس اگر غالب شدىدم نخورده اى،مال مرام نخوراى تو حلال است.حرى بربياور

دشاى تو حلال است.خود دشمن،برمين دشمن،مال دشمن،سلاح دشمن،بلكه خوز
مينشست،زست،سلاحش مال توالش غنايم توست،امون باشد،كنيز توست زغلام تو

 ـاگر اين ز ست.د مال اومين هاى كفار باير است،هر كس آباد كر ـاين خيلى عجيب است 
ا بايدا رييس مسلمانان همان ملك رّى، امست است كه مالك نمى شواگر داير است، در

ايد آند از مسلمانان باشد و عود و مستاجر بايد خوه بدهد به كسى كه آباد نگه مى داراجار
د،از آند.از آن پلى ساخته شوف شومى مسلمانان صـره هم به منافع و مصالح عمواجار

اد.پس اگر بمانى و غلبه كنى اين نتايج رليد شوخانه اى تود، از آن كارار شوجاده اى همو
د.دار

استى كها نمى خواستى؟ اين را مى خوندگى چه چيز رحالا آمدى و كشته شدى.از ز
ناحت داشته باشى؟ چـودانه رندگى جاواستى كه زا نمى خوسعادت داشته باشى؟ ايـن ر

مهن انسان هسـتـى لازفته اسـت ـ چـوا در نظر گـرانسان هستى ـ ببينيد مـتـن انـسـانـيـت ر
ارايگان قرا راى تو بهشت رشى،بردانه خوندگى جاود به يـك زدنت بوانسانيت،طالب بو

نده هستم.آن چناننده هستم،بمانم باز هم برم برندگى كن.پس بميردانه زداديم.آنجا جاو
اعظ بالاى منبر مى گفت كهتبه وار مراين كلمه در مسلمانان اثر شجاعى داشت كه اگر هز

حاتضم فتوا نمى داد.شاهد عردم شجاع باشيد،اين نتيجه رشجاعت چيز خوبى است مر
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دند؟ از نظر سلاح؟ى بواسلامى در صدر اسلام است.كجا مسلمانان در مقابل كفار قو
ه مسلماناندند.تازدند؟ هميشه در اقليت بوى بواز نظر سور و ساط؟ از نظر عدد؟ كى قو

ا حساب بكنيم،مسلمانان جـهـاند،اگر آن روز رشان از دنيا مى روبعد از آنى كه پيغمبـر
ل جنگتى كه در تمام جبهه ها مشـغـودند،در صورم جمعيت جهان نبـوارمعادل يك هـز

ىف و در همـه جـا پـيـش روب،در هر چـهـار طـرب و جنـوق و شـمـال و غـردند شـربـو
نه تزريق شدهد.چگوش اينست كه همين شجاعت به آنان تزريق شـده بـوّدند.سـرمىoكر

خيـنا ببينيد.همه موراريخ تفصيلـش رانيد در كتب تـود؟ داستانى نقل مى كنم.مى تـوبو
قع كانـالاى فتح كشور مصر مامور شدند.البـتـه آن مـوقعى كه عده اى بـرشته اند.مـونو

تباط مى داد.الآنا خشكى ارد.اين كانالى كه الان هست،يعنى:مابين آفريقا و آسيا رنبو
د ومان نبوتباط بريده شده است.مابين آفريقا آسيا همه اش آب فاصـلـه اسـت.آن زآن ار

ا پيش بكشند و عجيباستند در آنجا صحبت كانال رمان خومسلمانان آنروز حتى همان ز
ى كه الآن كنده شده،همان روز مسلمانـانئـزجه داشتند كه همان كانال سـواست كه تـو

قت يا بگوييم و,ماندهجه شدند كه اينجا اگر ما كانالى بكنيم،خالى از استفاده نيست.فرمتو
گان حسابى نداريم،ما كه كشتى حسابـى درقت،گفت كه ما كه نـاوخليفه به اصطلاح و

سيلها يك فاصله آبى ايجاد بكنيم كه ودمان و آفريقا راختيار نداريم.چطور بيايم مابين خو
دم جاهليت،د! همان مرده بوت كرك ها تفاوا هنوز نداريم.دقت كنيد چقدر درش رعبور

د.عدهحال كانال نبود.بهرفته بوار گرى قرشان هم در سطح بالاتردر اثر اسلام،حتى فكر
دند.از همان جاى كانال،م دويست نفر گويا بودند،آن مقدار كه به خاطر داربسيار كمى بو

دا نزدند.يك نفـر ر نيل خيمـه ز,هدند.در كنـار درب به خاك مصر عبـور كـرة العراز جزيـر
د،يا ما به شما سه پيشنهاد دار,ماندهستادند كه ما اينجا آمده ايم و فرسلطان آنروز مصر فر

ى نداريم.از همين جـا بـرجنگ يا جزيه و باج و يا اسلام،اگر مسلـمـان شـديـد مـا كـار
دتان.انين اسلامى بشويد همه چيز مال خوديم.ما كشور گشا نيستيم.شما تسليم قومىoگر
داد مالى ببنديد هـرارگ ما يك قرانين اسلامى با بزرى نداريم،يا بياييد مطابق با قـوما كار

اى نداريم. نه آن رن اهل كتاب هستيد با شما كـارساله يك مقدار ماليات بدهيد.باز چو
انستا تودش رحمت كشيد تا خوا،آماده جنگ باشيد.اين قاصد خيلى زمى پذيريد نه اين ر

بدمان يك عرل خود.اين هم بقوم بوستم لازان رساند.هفت خوبه دربار سلطان مصر بر
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سيد گفت من يك چنين پيشنهادى ازقتى به آنجا راه يافت.ود خيلى به سختى رهنه بوپابر
دند كه اين كيست؟ ما صـده كردند،مسخـرخند زافيانش هم پـوزده ام.اطرمانـده ام آورفر
ا تعليمات جنگى مىoدادندمان فيل ها رم داريم.آن زّار نفر با سلاح داريم.فيل هاى معلهز

دند.اين فيل هـاانه مى كرا روف دشمن آن فيـل ردند.به طرض تانك هاى امروز بـوبه عو
د،با شمشيـرد،با پايش له مى كـرسيد حمله مى كـردند.بهر كس مـى رق در سلاح بـوغر

اهشانها.آن فيل ها همه چـيـز هـمـرد،از اين قبيـل چـيـزاخ مى كره سـورمىoبريد،با نـيـز
د.گفت چقدر فيل معلم داريم.بو

سلطان شان گفت كه عجله در مسأله نكنيد.اينها در داخل مملكت ما كـه طـغـيـان
ده اند تا اين جا آمده اند،اينهـاى كرده اند اينها از مدينه آمده اند و همين طور پيـشـرونكر
د كه شايدم شوه اى بكنيم.آن جا معلـوانه نيستند،اينها با حساب كار مى كنند.مذاكرديو

ما خيال مى كنيم كه عده شان همين دويست نفر است.اين دويست نفر شايد پيشاهنگ
هار شد كه در كنار دران و لشگر باشند قردار آن كاروم هستند.ممكن است كه اينها جلوقو

 اينها به آن خيمـه,مانـدهند.بعد فرگان مصر بـرونند.عده اى از بزرنيل،خيمه سلطنتـى بـز
د شد.ارمانده واشته شد.مبل ها چيده شد.اين فره بكنند.خيمه افربيايد و در آنجا مذاكر

ى نشسته است.گى،يك وزيرى،يك بزرى هر كدام از اين صندلى ها يك اميرديد مثلا رو
مين نشست.آن سلـطـانى زى آن مبل،روفقط يكى از آن مبل ها خالى است.آمد جـلـو

ى مبل ننشستيد؟ گفت منهم فهميدم كـها رود،چراى شما بـوگفت كه اين يك مبل هم بر
ى همان صندلى نشستـه ام عـمـداى رواى من است.دليلش هم اينست كه آمـدم جـلـوبر

ى من ازح سلحشورسيدم عادت بكنم به مبل نشينى و آن روا؟ گفت ترنشستم.گفت چر
دن،ديگره كرديم به ادارگردا اگر برد.فراستم آن خاك نشينى از دست من نرود. خوبين برو

ف است.اينها تربيتاد غير عادى طرجه شد كه با افراحت نباشم.همين جا سلطان متونار
ى كـهماييد.گفت همانطـورصى هستند.بعد گفـت بـفـرشده ها و ورزيده هاى به خصـو

مانده گفت:باشدى است.فرضع ما اينجـورقاصدم گفته است.سلطان گفت كه آخـر و
نده من هستم.سلطان گفـتا انتخاب بكنيد من مى دانم كه على كل تقدير براگر جنگ ر

هنه و بـىل من پابـر؟ از كجا مى دانى؟ دويست نفر همه اش هستيد،آنـهـم بـه قـوچطـور
م يـام! گفت يا كشته مى شـوا دارن رتى كه من اين همه سـلاح هـاى مـدرسلاح.در صور
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ارمىoكشم.اگر كشته شدم مى دانم جايگاهم بهشت است و ماندنم هم با اين نيست كه فر
گ ايستاده امالا تا دم مرم.ونده نمى مانم مگر اين كه غالب شواز ميدان جنگ بكنم.من ز

د به يكى ازه اى كرى از آن منست.سلطان اشارم تو هر چه دارقعى كه من غالب بشوو مو
دمان باز كنيم.با اينهاا از سر خودازيم اينها رى بپرا بپذيريم يك چيزار داد رايش كه قروزر

ا بكنى،دنيا بهن اين كار رار قشودند با داشتن صد هزا ملامتش كرف شد.وزرد طرنمى شو
ا نص|ى كه يادم هست،ظاهردند.به طوره تحريكش كرتو مىoخندد و ننگ است.بالاخر

ا شكست داده و مصر فتح شدهل كشيده است و همين دويست نفر،لشگر مصر رروز طو
حى كه تعبير به شجاعت مى كنيم در آنها پديد آمدهت رواى اين  كه اين قوا؟ براست.چر

آن بهص من است.بيان قرك،اما پاداش مخصـود مشتر؟ مى گويد:دراست.با چه چيـز
ا تزريق مى كند.يامايد،يك حالتى را مى فرشكلى است كه در عين حال كه يك مطلبى ر

اان ردن نعمت هـا،خـدا بـارف با شـمـرضا يك آدمى است بـخـيـل اسـت.از يـك طـرفـر
اد.اينها رد،دانه ها مى بندد چنين و چنان مى شوست مى شواى شما باغاتى درستاده،برفر

اىسايل جهانى برد حالا كه ود،كه در انسـان يك حالت نيمه اميد پيـدا مى شومى شمار
لان مى آيـد،محصـوب بـارا ببندم؟ خودم رد دست خوا بيخـواهم است چراق من فرتزار

مايد كهف مى فرف.از اين طرى مى كنـم،اين از يك طرداره برد.من هم بهرهـم مى شـو
ا در نظر تو مجسمت الهى رده،كه قدرا كرنمى بينى خدا به همه چيز قادر است.فلان كار ر

ËòÓ&Óð UÔIÓbÒ&Ô½_ «uÚHÔ�JÔrÚمايد:كه اين خداى قادر به تو مى گويد كه مى كند.بعد از آن مى فر

&sÚš ÓO?ÚdÌð Ó−b?ÔÁËÔŽ MÚbÓK?�« ] åt)نـدب بكنى در پيشـگـاه خـداو؛«هر چه كار خـو)٢٠ / ٧٣مل،المـز
ËÓ&ÓUاه خدا دادى».«مايد:«هر چه كـه در رد» يا به تعبير ديگر مى فرمىoيابى،گم  نمىoشـو

ðÔMÚHIÔ& «usÚš ÓOÚdÌ¹ ÔuÓ·]≈ �ÓOÚJÔr« ا پردى خدا جاى آن راه خير بذل كر؛«هر چه در ر)٢٧٢ / ٢ة،( البقر
اا كه به انسان مى گويد انسان طبعا سخى بار مى آيد.ديگـر فـكـر ايـن رمى كند».اينهـا ر

ارد شش هزج نكنم.اين شكل يك كتاب آسمانى با داشتن در حدونمىoكند كه ندهم و خر
ااملى حالات او رجه انسان باشد.انسان چه حالاتى پيدا مى كنـد؟ چـه عـوآيه،همه متـو

دضه بداريم؟ خـونه به او عرا چگوابط رد؟ آن روابطى با جهـان دارض مى كند؟ چه روعو
ج است.اين مطلب از عهده بشر خار

استند يكان ما مى خـوض كنم.در تهرم يك مثالى عرك اين مطلب مجبـوراى در بر
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كـزدند.مثلا مرا داير كرا كه در چند نقطه است اينهـا رتلفنى داير كنند.اين شبكه تلفنـى ر
ف چپ،اينها ميدان محمديه ـ اعدام ـلش دو باشد البته از طره هايى كه اوات شمارمخابر

ًضـالش چهار است كه هـمـان فـره هايى كـه اوات شماركز مخـابـرباشد.فلان جا هـم مـر
ه هشت هم شمالان است،شمارب تهرضا غره نه هم فـرفoهاى دانشگاه باشد.شمارطر
ه ششان،شمارق تهره هفت شمال شرضا،شمارار فره پنج و سه هم منطقه بازان،شمارتهر

دند.اينست كرا درد.اينها را مى گيرا هم فران كه قسمتى از دانشگاه رضا شمال غربى تهرفر
ان،آنهم نه همه كس،بلكه بعضى از خانهoها و بعضىاد شهر تهرتباط مابين افره شد ارتاز

ستانها هم بدهند.يك عـددا به شهرتباطات راستند اره ها و دكان ها شد.بعد خـواز مغاز
استند بـام داشت.بعد خـوا لازه رار شمار ده هزًدن آن عدد اقـلادند كه اضافه كراضافه كـر

م داشت.شما ملاحظه كنيداتى لازكز مخابرتبط بكنند،آن هم يك مقدار ديگر مرج مرخار
ا حفظ كنند به چه عظمتى دستگاه ها بايستىن نفر رضا ده ميليوابط مابين فراى اينكه روبر

د.آنار بشوقرابطى برد تا روها در اين خيابان ها بشود.چقدر كابل ها،چقدر كارنصب بشو
فتم فلان جاا گره رقتى فلان شمار وًضادن،فهميدند اين كه فرست كرا درابط رقت اين روو

هoها،چقدر اينهاه ها،جايگاه اين شماراب بدهد،ببينيد چقدر اين مسأله سيم ها،شمارجو
د ياد،مى بينيد تلفنها اتصال پيدا كر يك سيم سابيده مى شوًضاه فرد.يك ذرپيچيدگى دار

 به جاىًضاا فرد اتصال بدهد آن اتصـال رى كه باعث بوجايش نايستاد،آن چيـزه سرشمار
ف مى گويدنيد،آن طرا صدا مىoزد.شما كسـى رديگر داد.مى بينى تلفن اتصال پيدا كـر

ها.ايننيم.از اين قبيل چيـزف بزاهيم حرمين بگذار،ما مى خـوا زشى راتصال شده،گـو
نهض مى كنم،اين كه تشخيص بدهـم چـگـوا عـرابط رد رودن،نه خوست كـرا درابط ررو

د؟ اين بگويد،او بفهمد با اينهمه مشكلاتنه تفاهم حاصل شوار كنم؟ چگوقرا برابطه رر
ست.روبرو

تباط مىoدهما به تو انسان اردات جهانى رجود بگويد من همه موحالا يك نفر پيدا شو
ه،دشت چـهد،بفهمـى از دريـا،كـوان چه استفـاده اى مـى شـوضا از بـاركه بفهـمـى،فـر

د،بفهمى از پشم؛از كتان ود، بفهمى تابستان چه استـفاده اى مى شواستـفادهoاى مىoشو
ى اينها هـما بكـارد بكنى،كدام بذر رارا كـى ود،بفهمى بذر رپنبه چه استفاده اى مـى شـو

نه معامله بكنى،از فلان كس چـطـورتباط است،هر چه بفهمى كه با فلان كـس چـگـوار
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ق هست.ها كه در حقوى،از اين قبيل چيزى،زياد بدهى،كم بدهى،زياد نگيرجنس بخر
د.نه بشود چگود،يكى اختلاف پيدا كرنه بشود،يكى غالب شد چگونه بشود چگورُيكى م

د،اما نه در اين دستگاه هاى عريضا به زبان بياورگويى كند و همه را بازابط رتمام اين رو
د،بلكهم دارليه لازاد اود،خيلى مـوم دارد،خيلى جا لازم دارمايه لازو طويل كه خيلى سر

ليه اش و آنـى كـهاد اوف است.ال|،ب...اين مـوليه اش بيسـت و هـشـت حـراد اومو
ا بها بيايد همه اش رف است.اينهـا ركيبات اين بيست و هشت حـراهد كار كند تـرمىoخو

شن كند.ا روابط رتيب بدهد كه نتيجتا اين روتى ترصور
مـايد:آن مىoفرى ساخته است؟ اين است كه قرا بخدا،جز از خدا از كس ديگرشما ر

»r�« «١ / ٢ة،( البقر(»، åh?L�«الأعر )،o١ / ٧اف(»،d�««يو) ،oاش اين اسـت)١ / ١٠نسoاينها معانى،
ليه است.همان «ال|» است كه تو مى گويى،همان «لام» است كهاد اوكه اينها همان مو

ف «صاد» است كه تـوا» است كه تو مى گويى،همـان حـرف «رتو مى گويى،همـان حـر
ليه است تو هم بيـاوراد اوى كه اين كار خداست اين مـول نـدارب اگر قبومىoگويى.خـو

ا بلد نيستى؟ست،«ال|» آن رليه در اختيار تواد اويكى مثل اين بساز.خيلى ساده است مو
ا بلد نيستى؟ همه اشا بلد نيستى؟ «ميم» را بلد نيستى؟ «صاد» را» را بلد نيستى؟ «ر«لام» ر

ابطليه چنين كتابى بساز كه اين همـه رواد اوليه،بيا از اين مواد اوا كه بلد هستى.اين مـور
دم انسان پيچيده است وض كرگو بكند.آن هم به تو انسان پيچيده.عرا به تو بازجهانى ر

گو كند كه هر كس نگاه كند، بگويد مگرابطت پيچيده است آن هم چنان بازبه تويى كه رو
گو كند.آن هما بازابط پيچيده رند.روف بزد؟ از همه آشكار تر حرتر مى شواز اين آشكار

ند متعال از كس ديگر ساخته است؟ همهابط بى حد و حصر.آيا جز از خداواين همه رو
انشناس باشد چه نباشد،چه صاحب صنعتى باشد چه نبـاشـد، هـمـه كـسكس،چه رو

لى من،به آنى كهاى كمال انسانيت اومىoفهمد كه از نظر ديد،هويت انسان به آنچه كه بر
امل دردش،كه تمام عو خو,قعيت پيچيدهساند،با داشتن اين همه موا به سعادت مى راو ر

فتارنه بايد رنه بايد عمل كند و چگوابط جهانى اش چگود و با حفظ همه رواو اثر مى گذار
ادتان را به من بدهيد،كلاه خوقتتان راندن اين مطالب،يك نيم ساعتـى وكند.پس از خو

انيدا مىoتودتان رضع خواقعا ودتان مطالعه كنيد،ببينيد وضع خوقاضى كنيد يك مقدار در و
جه شجاعـتضا چند درانيد محاسبه كنيد؟ ببينيـد فـرا مى تودتان رضع خـوح دهيد؟ وشر
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ا يكجه جبن و بخل داريد؟ اين هـا رت داريد؟ چنـد درجه حلم و سخـاوداريد؟ چند در
سو بار آمده ام؟ اگـرا تـرا كه من چركمى محاسبه كنيد.باز محاسبه كنـيـد ايـن مـطـلـب ر

اسو بار آمده ام.من چـرا ترض مى كنم كه من چـرا عردم رديد تنها خـوا پيدا كراملـش رعو
ىم؟ فقط من،كارا به نعمت فلانى حسد مىoورز در فلان جا بخل ورزيدم؟ من چرًضافر

انستى بيابـى؟ا تودت ردت خوجوامـل وند؟ اگر عوا حسد مـى ورزم كه چران نداربا ديگـر
دت و حالاتد خـوجوامل واهى ديد كه تـو از عـول نكن.اما آنجا خـوا قبـوآن راعجاز قـر

انى خلاصـها بتوامل حالات جهان بشريـت رسد به اينكه عـودت عاجز هستى تا چـه رخو
مايش كه چنيـن وى.اما نه با فـردازقت به علاج آن بپرى و آن ول بيـاورموبكنى،تحت فـر

اچنان بكن،بلكه علاج عملى؛ يعنى: يك سلسله بياناتى كند كه در آدم تزريق كند آنچه ر
 متفكرًضاا فرا كه او ر سخى مى كند،آنچه رًضاا فرا كه او را شجاع مىoكند،آنچه ركه او ر

مايد كه مى فـرًت،تزريق مى كند.از اينجاست كه اين كتاب دائـمـامىoكند.به اين صـور
انيد».آن بخو؛«هر چه كه ممكنتان است از اين قر)٢٠ / ٧٣مل،( المز ÓVUÚdÓ¡Ô& «ËÓð UÓOÓ�]åd.انيد:«بخو

ت،از شبت و به همين مناسبت است كه درمان،يك ساعتى از روزكم باشد،يك ثلث ز
اهداى اين كه مى خوا؟ برده است.چراجب كرا وآن راندن قرهاى پنجoگانه ،به تو خونماز

دت.اين تنها شخص خو,؟ با معالجات جهانى،نه با معالجها بيابى.با چه چيزدت رتو خو
آن فكر نمىoكنند»،؛«به اين قر)٨٢ / ٤(النساء،Ó.Ó¹ öÓ²ÓbÓÐ]dÔÊËÓ�« ÚIÔdÚÊ¬å√مايد:«يك مطلب.باز مى فر

ËòÓ�ÓuÚG ÓÊUÓ& s?ÚŽ MÚbž ÓOÚdK?�« ]t� ÓuÓłÓbÔ. «Ët?Oš« Ú².öÎG UÓ¦d?OÎªå«د،خيلـىاگر از جانب خدا نمى بـو
ف به جاى آن مى شد گذاشت.حر

اد. فورسطويى پيدا مى شوحمت مى كشد بعد از آن ارن يك عمر در فلسفه زافلاطو
 يكًضاد به جاى او فرار مى دهد.او مى روى قربه جاى مطالب او،مطالب فلسفى ديگر

ضى نگفتم،مى آيدا عوت است.اگر اسمش رد كه مثل اين كه دكارفلسفه اى پيدا مى شو
د.باز يكى پيداار مى دهد.باز مـدتى مى گـذرا قـربه جـاى فلسفه آنها يك فلسفه ديگر ر

, مى آيد يك فلسفه اى به جاى فلسفـهًضااسل.اين فراند رترد مثل آن انگليسى،بـرمىoشـو
دآن از جانب خدا نمى بوى يك مبنايى است.اگر اين قرار مى دهد.هر كدام هم روآنان قر

ار داد.اختلاف معنايش همين است يعـنـى:ا جانشين قـرمى شد به جاى اين،مطلـبـى ر
»؛«در»�ÓuÓłÓbÔ. «ËtOš« Ú².öÎG UÓ¦dOÎد.اختلاف از ماده خل| مشتق است.«ل خل| مى كرقبو
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ار مى دادند.آن جاى خلل،زياد پيدا مى شد».مى آمدند مطالب ديگر به جاى آن قراين قر
انيدى مىoتوا پيدا كنيد،ببينيد به جاى آن مطلب ديگرش يك مطلبش رل تا آخرآن از اواين قر

؛)١٠٤ / ٤(النساء،»ÓS½]NÔrÚ¹ ÓQÚ�ÓLÔÊuÓG ÓLÓð UÓQÚ�ÓLÔÊu.مايد:«اندم مى فرار بدهيد؟ مثلا همين آيه كه امشب خوقر
ند،كما اينكه شمااحت مىoشوند،نارنج مى برد مى كشند رمايد كه «دشمنان شما درمى فر

ض شده است؟ امروز دشمنان اسلام از آناحت مى شويد».آيا اين فلسفه در دنيا عونار
ىاحت مىoشوى تو هم نارند؟! از نداراحت نمى شواحت مى شويم آنها نارى كه ما نارچيز

ماما و گرد،از سراحت مى شوى او هم ناراحت مى شوله تو هم نارد،از گلواو هم مى شو
حشت مى كنى او همد،از تنهايى تو هم واحت مى شوى او هم ناراحت مى شوتو هم نار

ى او هماحت مى شـود تو هم نـاردت دير حاصل شـوحشت مى كند،از اينكـه مـقـصـوو
م كه»،به جاى اين چه چيز بگـذارÓS½]NÔrÚ¹ ÓQÚ�ÓLÔÊuÓG ÓLÓð UÓQÚ�ÓLÔÊu.ل «مـود،اين فراحت مى شونار
ند متعال آن چنان»؛«شما از خداوËòÓðÓdÚłÔÊuÓ& sÓK�« ]t& Ó¹ ô UÓdÚłÔÊuÓست باشد؟ هيچ چيز.در

ندش دين مقدس اسلام،خداوار هستى به خاطر پذيرند».تو اميدواميدى داريد كه آنها ندار
ا كهن او آن خدايى رمايد.اين اميد در دل او نيست،چومتعال به تو اجر و بهشتى عنايت فر

تا،مسلمان به ايـن صـورى خداى دست بـاز رل دارد.تو قبـول ندارى او قبول دارتو قبـو
م،از غيـرقه،يـك مـلـت،يـك قـود.يك فـرل نـدارا قبـواست.او آن خـداى دسـت بـاز ر

نى،مى گويد اسيـرف مى زا دست باز تلقى نمى كند.با يكى از آنها حرمسلمانان،خدا ر
ع ها در كارب النونى،مى گويد بايد رف مى ز حرًضـاى فراميس طبيعت است،با ديگرنو

فت.ا بايد پذيراع ر تكامل و تسلسل انـو,نى،مى گويد مسألهف مى زبيايند،با آن يكى حر
نه نمىoداندش اين گوا در كارند متعال رهمه اش بايد،بايد،… معنايش اين است كه خداو

عده اشد مى داند وقتى محدواست مى كند.او وش نيست هر چه خوكه هيچ قيدى در كار
,هد شد تو مى گويى بلكه مـن از دايـرعده اش محدوقتى ود.واهد بـود خو محدوًهم طبعـا

ا بهدمان كه ملكـى رمين هاى خوضعيت همان زن هستم.عينا مثـل ودن او بيرود بومحدو
ده هست يا نيست؟ اگر درل به فكر اين مى افتى كه آيا در محدوشما بگويند كه بخريد.او

ند كه در آنجا ساختمان بكنـى.درده نيست خريدن فايده اش چيست؟ نمـى گـذارمحدو
ده خداستن تشخيص اين مطلب كه چه چيز در محدوى.چوا مى خرده باشد فورمحدو

اى ما امكان پذير نيست.وده خدا نيست،اين يك مطلبى است كه برو چه چيز در محدو
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ŽÓKÓv،«)٢٣١ / ٢ة،(البقرÓÊ]K�« ]tÓÐ JÔqÒý ÓwÚ¡ÌŽ ÓKrOÏ å√اند متكى به اين كلمه باشد.«لذا كافر نمى تو

GÔqÒý ÓwÚ¡ÌV Óbåd¹ ٢٠ / ٢ة،(البقر(،¹òÓbÔK�« ]t& ÓGÚKÔ�uÓWÏÐì ÓqÚ¹ ÓbÓÁ«Ô& Ó³Ú�ÔÞuÓ²Ó åÊU،المائده)كافر اين،)٦٤ / ٥
د.اما به خاطر دين مقدس اسلام تو مى گويى كه هر چه هستم باز هم درا نداركلمه ها ر

دم باز جاىم هر چه باشم.صد سال گناه كرانم بگيرم،از خدا مى توگشت دارخدا جاى بر
انى ودم جاى اين هست.صد سال نـاتـوض كراين هست كه از خدا دريافت بكـنـم.عـر

 در دنيا به تنهايـىًضام،صد سال فرت بگيرضع| ديدم باز جاى اين هست كه از خدا قو
ى،درندگى من در مجمعى،در شـهـرى زدم باز جاى اين هست كـه يـك روزندگى كـرز

ااند اين فكر رضا جامعه اى تشكيل يافته است،اما او نمى تـوجايگاهى باشد كه آنجا فـر
ار هستيم،اين به خاطر ايـنبكند.اين اميد كه در دل من و شما هست كه به خـدا امـيـدو

د،هيچش نبود شد،هيچ حدى در كارقتى نامحدود شناخته ايم.وا نامحدواست كه خدا ر
ب گفته است:د.آن شاعر خيلى خوقت انسان با بن بست روبرو نمى شوو

ستى   باز  آى    باز  آى  هر آنچه  هستى باز  آى                 گر  كافر   و  بت  پر
ميدى نيست                صد بار اگر توبه شكستى باز  آىگه نوگه ما در    اين در

ده است.ببينيد آنجـاموا نفرد اين كلمه ها رآن بى خودى.و لذا در قرا كه بر مى گرچر
òÓÊ]K�« ]tÓŽ ÓKÓv√مايد: مى فرًضاق مى دهد نه با اينكه فرادى سوهم علاج مى كند،به همين و

GÔqÒý ÓwÚ¡ÌV Óbåd¹مايد:«د مى فرى است.با اين نتيجه مى گيـر،آن نتيجه گيـر.Ó−ÔLlÓ��« ]×ÓdÓ…Ô

�LIOÓ U?¹ ÓuÚÂÌ& ÓFÚKÔåÂuه و سحر(ع)سـىار داد در همان روز معين مو،طبق قـر)٣٨ / ٢٦اء، (الشعر
،«گفتند قسم بـه)٤٤ / ٢٦اء،( الشعـر ËÓVÓ�U?ÔÐ «uFe]…. dÚŽÓuÚÊÓ≈ ½]� UÓM?Ó×ÚsÔ�« ÚGÓ�U³ÔåÊuروبرو شدند،«…

Ózs]� ÓMÓł_ UÚdÎ≈ «ÊÚ√دند و«…ن كرعون ما البته ما غالب هستيم».بعد رو به فرعوت و مقام فرعز

GÔM]½ UÓ×ÚsÔ�« ÚGÓ�U³åsO الشعر )،oدهماب گفت:نه تنها بر،او هم در جو)٤١ / ٢٦اءoاى شما پاداش مى
ËìòÓ≈½]JÔrÚ≈ –Î� «ÓLsÓ�« ÚLÔIÓd]ÐåsO الشعر )،oدند كهدشان حساب قائل بواى خو،آن قدر بر)٤٢ / ٢٦اء

ا همين طـور ون رعـودند و فرا حساب مـى كـردشان ره خـوحد نداشت،يعنـى:يـك كـار
ب شدند. انداخته شد مغلو(ع)سىقتى كه عصاى مودند.اما وند متعال بودان از خداورويگر

دهoايم. چشمن قسم خـورعوت فرى بياوريم؟ به عـزبگويند كه حالا ما چطور به خـدا رو
½]½ UÓDÚL?ÓlÔ√ ÓÊÚ¹ ÓGÚHdÓ� ÓMÓ— U?ÓÐM̂ÓU≈تبه گفتنـد:«ا مى جستيم.يك مـرب او رپاداش از او داشتيم تقـر

šÓDÓ¹UÓ½UÓ√ UÓÊÚG ÔM]√ UÓË]‰Ó�« ÚLÔRÚ&M?åsO ند متعـال ازا داريم كه خداو؛«ما طمع اين ر)٥١ / ٢٦اء،( الشعر
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ابقان كند.به خاطر اين كه به ايمان پيشدستى مى كنيم».با آن سود و جبرخطاياى ما بگذر
دشان جاى اميد پيدا مى كنند.اى خوباز بر

صا بهانيد.داستان شيرين هم هست.مخصوا بخوس| ر يو,هاهشمندم برويد سورخو
انيم،بـها زياد بخوا عادت داده اند كه داستانهاى عشقى و جنـايـى رى كه مـا رمذاق امروز

ن يك داستان عشقى و جنايى است هر دو در آن هست اين داستاند.چومغز ما تناسب دار
انش يكادرف بـرتب از طرده،مراده اش بوى كه در خانوس| از آن روزانيد.اين يـوا بخور

دن پدر،بعدل زده اند به گوع كرل شروجنايتى،يك معصيتى،يك گناهى شده است.از او
ىاسته اند بكشند.به فكر قتل افتاده اند.با ميانجى گرده اند.آنجا خوا به بيابان برس| ريو

گد و آنها بزرس| بچه سال بوده اند.با اين كه يوف نظر كرها از كشتنش صرادريكى از بر
ده اند و به چاه انداخته اند.بعد از آن گفته اند كه نـكـنـدا زدنگـى او ردند،با سيلـى و اربو

ن بكشنـد.ا از چاه بيرودند و او را بگرستد.اين بيابان راغش بفرد و سردار بشومان خبرپدر
اهد از چاهسد.مى خوان مى رسد.در آنجا آن كارواقبت بكنيم بلكه دور دستى براينجا مر

انادرا به همان طناب بند مى كند و بالا مىoآيد. بردش رس| خوض آب يوآب بكشد.عو
دهان برن آمد.مى آيند به عنودند اين هم از چـاه بيروا به چاه انداخته بومى بينند كه اينها او ر

د است،ج مى دهند.ضمنا مى گويند كـه ايـن دزت بخرشند.آن هم خيلى حقـارمى فرو
دگىا ببـنديد.هم متـهمش مى كنند و هم در حال  برى است،گريز پـاست.پاهايش رارفــر
ى مى كنند كه اصلا آن خاك با اين خـاكانه به خاك ديگـرند.روحمت مى اندازا به زاو ر

òÓ−ÓuÚ Ó& s?Ó�« ÚIÓu?ÚÂ½مايـد: كه در آنجا مـى فـر (ع)تباطى نداشت.به دليل داستـان شـعـيـبار

E�«]�UL åsO،د،ب كه كنعان بو سكناى يعقو,،مملكت مصر به كلى از منطقه)٢٥ / ٢٨( القصص
ارش قرض فرودند.آنجا در معـرده به او داده بوان بـرن عنوند چود.به آنجا مى بـرا بـومجز

هـايى پيـش مى آيـد.اين دفعـهقتى آنجا هم يك سلسلـه كـارد.ومىoدهند به آنجا مـى رو
ðÓK�U]tð ÓHÚ²ÓQÔð ÓcÚGÔdÔ¹ ÔÝuÔånدن.يك روز مى گويند كه «ع مى كنند با پـدر به لـج كرها شروادربر

س|ف يوده بچه،كمتر از او هستيم كه همه اش حر،يعنى چه؟ مگر ما ياز)٨٥ / ١٢س|o،(يو
ا به پيغمبر مى گويند«تو همان،اين ر)٩٥ / ١٢س|،(يو ò½]pÓ� ÓH{ wÓ�öpÓ�« ÚIÓbår¹≈نى؟ا مى زر

افoها رشان،اين حرد! به پيغمبر،پـدرسنگ مى بـرل عقلت پاراه قديم هستـى!» از اوگمر
دند.مىoگفتند:گرى كه بنا شد اينها بره.تا آن روزّها إلى ماشاء اللنند.از اين قبيل كارمىoز
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¹òÓ√ UÓÐÓ½UÓÝ« UÚ²ÓGÚHdÚ� ÓMÓ– UÔ½ÔÐuÓMÓ åU®داريما برس| ر؛«اى پدر ما،ما نقشه كشيديم كه يو)٩٧ / ١٢س|،يو
تاى ما طلب مغفر،از خدا بر)٩١ / ١٢س|o،(يو ðòÓK�U]t� ÓIÓbÚŁ¬ ÓdÓ„ÓK�« ]tÔŽ ÓKÓOÚMÓåUه آقاى ما شد.بالاخر

ا اسبابده،بلكه بالاتر،بلكه آنها ربكن.عجيب اين جاست كه نه تنها از آنها گذشت كر
گزيدهoاىاد برد،كه افران مىoشماردي| پيغمبرد در را مى شمارقتى نام آنها رار داد؛يعنى: وقر
دند!قعش گناهكار بولو در مودند.وبو

ديم،خطالانى،پنجاه،شصت سال گنه كار بوض كنيد يك عمر طومن و شما هم فر
س| عملا به ما مىoفهماندى خدا بسته نيست.اين داستان يوگشت به سواه برديم اما ركار بو

اين يك چنينده باشد.بنابـرى خدا باز است.هر چه هم انسـان آلـوگشت به سـواه بركه ر
ف كند،ماطرا به اين قشنگى حلاجى كند،براند همه اين مشكلات ركتاب آسمانى كه مى تو

ام؟! يك آيه اش را بياورق بدهد،از من ساخته است كه مثلـش راه سعادت سوا به شاهرر
ارگى باشد كه به جاى آن قرانم كه به آن پاكيزا هم نمى تـوانم.يك جمله اش رهم نمى تو

ا اين جورد فكر مى كنم كه اگر فلان كلمه ردم،با خومى گرل بربدهم.از جلسه كه به منز
ا به ميـاند.فلان مطلـب را اگر تذكر مى دادم بهتـر بـود.فلان جملـه رنمى گفتم بهتـر بـو
فته ام،نه يكى واد گرها صدها ايردم باردم بخوت.خود.به همين صورنمىoكشيدم بهتر بو

عضوتش است.با اينكه مـوا؟ ساخت من است،ساخت خدا نيست.اين تفـاودو تا.چر
بحثم ساخت خداست.

عى كه ما داريما مى گويم كه اين دندان هاى مصنوك اين مطلب اين جمله راى دربر
د كه آقا ايـندا مى برد.فـرند،باز آدم مى بيند كه خيلى نـقـص دارهر چه استادتر مـى سـاز

ب نشده است،اينه اش خوند،آقا اين جايش تطبيق نمى كند،آقا اين جا منظرجايش مى ز
ا كه قبـل ازضع لب هايم تطبيق نمى كند.اگر شما يك آدم پيدا كنيد كه آن قيافـه اى ربا و

ا داشته باشد،عى همان قيافه رعى داشت بعد از گذاشتن دندان هاى مصنودندانهاى مصنو
اتى مى دهد و باز خاصيت هـايـش هـم ايـجـاد پيدا نمى كنيد.در قـيـافـه اش تـغـيـيـرًأبدا

اب نشده،مايه اش رش خوا كه يك كمى خميرد.اين از عجايب است.لقمه نان رنمىoشو
د،مى بينـد كـهعى ببـراهد در اين دندان هاى مـصـنـوا كه مى خـودهoاند،اين لـقـمـه ركم ز

فطرد،اين قابل برا كه بشر ساخته و مى سازاقص آن چه رد مى آيد؛يعنى:نوهoهايش درارآرو
اهد كه يكفش مى ماند.مثلا مى خـوا اصلاح مى كند يك طرفش رشدن نيست.يك طر
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ضـا طعمد.يا فرضا در دهان زياد جا نگيرد تا فردارچك برا كوعى رمقدار آن لثه هاى مصنو
ا همان كهد.آن لثه رام مى شود كه بى دوب بفـهمد.نتـيجه اش اين مـى شـوا خـوطعام ر

ا ظري|ضا دندان ها راهد فرد.مى خوام مى شوداشت،بى دوض برداشت،كم عرك برناز
نگ دندان ها عاجش سفيد تر باشد يكاهد رد،مى خود،يك عيب ديگر پيدا مى شوداربر

ه.بر خلاف اين كه اين دندان هاى طبـيـعـى بـهّد،إلى ما شـاءالـلعيب ديگر پيدا مـى شـو
د،فقط يكـىاب مى شوقتى دندان هايـش خـراد وب و كامل است كه آدميـزهoاى خـوانداز

ا بكشند.مى گويد باز همـيـند كه نبادا آن سالـم رمانده كه آن سالم است همت مـى ورز
اى اين كه مى داند هر چه استادانه كار كنند جاى اين يكىا؟ بريكى هم غنيمت است.چر

ص كار خدا مطلبد! اما در خصوا بگيرسد جاى سى و دو دندان را پر نمى كند،تا چه رر
ى است كه هر مطلبى،در هرضعش طـورآن هم وا پر نمى كند.قراين است كه جاى او ر

ض آند و بگويد عودارا برا پر بكند،يك آيه رآن راهد جاى قربيانى و هر صاحب فنى بخو
ىدش احساس مى كند كه همانجا خالـى مـانـده،كـارد كنيم،خـوارا اينجا واين مطلـب ر

انجام نداده است.


